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  :چكيده

اند. معناي اين واژه خصوصاً در برخي قرآن كريم تكرار شدهو مشتقات آن در يازده آيه از » لغو«واژه 
است كه علت آن، دور شدن از بافت اي از زمان صحابه و تابعين بودهآيات منشأ اختلافات گسترده

هاي كارآمد جهت پيمودن اين فاصله باشد. يكي از روشفرهنگي و زبان عربي عصر نزول قرآن مي
هاي مختلف زبان شناسي آني در بافت نزول، استفاده از روشتاريخي و كشف معناي واژگان قر

باشد كه در پژوهش پيش رو جهت كشف شناسي ميتاريخي، خصوصاً معناشناسي تاريخي و ريشه
است. به اين منظور با توجه به بن ثنايي اين واژه در زبان معناي اين واژه مورد استفاده قرار گرفته

و مقايسه كاربردهاي اين ريشه در قرآن كريم و عهد عتيق، نقاط مبهم  آفروآسيايي باستان و با تحليل
شود. نتيجه كاوش اينست كه با توجه به معناي تحولات معنايي اين واژه تا دوره عربي قرآني روشن مي

در اثر غليان » جاهل«شد كه فرد در قرآن كريم، لغو در آن دوران، اولاً به سخني گفته مي» جاهل«
شد كه به واسطه هاي سطحي چنين شخصي گفته ميكرد و ثانياً به داوريوا و هوس بيان ميانفجاري ه

  شد.اثرگذاري اين رويه در قواي عقلي او انجام مي

  .سامي تاريخي، زبانهاي شناسي لغو، زبانقرآن، عهد عتيق، : هاكليدواژه
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  مقدمه
و مشـتقات آن بـا يـازده مرتبـه     » ل غ و«ريشه عربي 

هاي اخير عمـدتاً بـه   دهه هاي فارسيِتكرار، در ترجمه
شود. اين معادل از ترجمه مي» فايدهسخن بيهوده و بي«

قرن چهارم هجري در ترجمه تفسير طبري پيشنهاد شد 
) و پـس از آن در  1393(رك: ترجمه تفسـير طبـري،   

ها بـه كـار رفـت و    هاي بعدي نيز در ساير ترجمهسده
: 1377كاربرد آن به مرور افزايش يافت (رك: يـاحقي،  

) به طوري كه امروزه در ذهن خواننده فارسي 3/1263
-زبان به عنوان اولين معادل اين ريشه در نظر گرفته مي

  شود.
عليرغم اين شهرت، بيشتر آيات مربوطه با ايـن معـادل   
سازگاري ندارند؛ چه هنگامي كه عدم شنيدنِ سخن لغو، 

؛ 62شــود (مــريم/هــاي بهشــتي شــمرده مــياز نعمــت
)، چه هنگامي كه مؤمنين 11؛ غاشيه/35أ/؛ نب25واقعه/

اعمال مـا  گويند اهل كتاب پس از شنيدن سخن لغو مي
) و حتـي  55(قصـص/  براى ما و اعمال شما براى شما
) 225؛ بقـره/ 89(مائده/ زماني كه سخن از لغو در قسم

آيد، اين معادل تناسب چنداني با سياق آيات به ميان مي
  ندارند.

ها، بازنگري در معنـاي ايـن   زگاريبا توجه به اين ناسا
نمايد؛ با اين وجود، تاكنون به غيـر از  واژه ضروري مي

هـاي  هاي تفسيري در ذيل آيات مربوطه، پژوهشبحث
اسـت.  مستقلِ درخوري در اين خصـوص انجـام نشـده   

هـاي  هاي انجام شده نيـز، بـيش از يافتـه   معدود تلاش
-راه نداشـته اي به همتفسيري و لغوي سنّتي، آورده تازه

-اند، از اين رو در پژوهش پيش رو با استفاده از روش

 1شناسي تاريخي و معناشناسي، مسـير هاي معمول زبان

                                           
1 Stratum  

اي بينامتني كـاربرد  ساخت اين واژه بررسي و با مطالعه
-اين ريشه در قرآن و عهد عتيق مورد مقايسه قرار مـي 

گيرد و نهايتاً معناي آن در فرهنگ عربـي عصـر نـزول    
  گردد.ن كريم روشن ميقرآ
  »ل غ و«شناسي ماده . ريشه1

 laġ*، بـن ثنـايي   2اورل و استولبوا بر اساس بازسازي
در زبان آفروآسيايي باسـتان بـه معنـاي سـخن گفـتن،      

). Orel & Stolbova, 1995: 355اسـت ( بـوده 
هاي مختلف سـامي  وجود مشتقاتي از اين واژه در زبان

شرقي و كوشي شـرقي  هاي چادي غربي، چادي و زبان
گر قدمت اين واژه است. اين واژه در انتقـال  سفلي نشان

اما با  laġ/*luġ*به زبان سامي باستان به دو صورت 
دهـد  همان معناي خنثاي سخن گفتن ادامه حيـات مـي  

)ADB, 2003: No.592; Orel & Stolbova, 

1995: 355.(  
 ـبن ال هاي ثنايي موجود در زبان سامي باستان، در انتق

هاي مختلفـي تعـداد   هاي مختلف سامي با روشبه زبان
هاي خـود را بـه سـه يـا چهـار و حتـي پـنج        همخوان

  دهند.همخوان افزايش مي
بـن ثنـايي اسـت (رك:     3هـا، تكـرار  يكي از اين روش

Lipinski, 1997: 405  كه اتفاقاً در اين بن ثنـايي (
هـاي  ساز ساخت واژگاني در شاخهنيز رخ داده و زمينه

است. واژه لَغلَغة به معناي لكنت مختلف زبان سامي شده
 ላዕልዐ) و واژه 8/24ق: 1421در زبان عربي (أزهري، 

)lāˁləˁa ) در زبان گعـزي (Leslau, 1991: 304 ،(
laˁläˁe ) در زبان تيگرينياLeslau, 1991: 304 و (

 ,Klein) در زبان عبري (liˁlaˁ( לִעלַעهمچنين واژه 

                                           
2 Orel & Stolbova 
3 Reduplication 
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حالـت مضـاعف همـان بـن      ) كه همگي304 :1987
دهد، در ثنايي و به معناي لكنت داشتن، هستند نشان مي

همان زبان سامي باستان با تكرار كامل بن ثنايي، معناي 
  است.سخن گفتن توأم با لكنت، ساخته شده

اسـت   2ريشـه، اسـتفاده از برسـازها    1روش ديگر رشد
 ,Lipinski, 1997, 215-228; Ehret(رك: 

سـاز سـاخت واژه   اين روش زمينـه ). 15-54 :1995
ق: 1394لَغب به معناي سخنِ بسيار (ابوعمرو شـيباني،  

كـه   b* 3سـاز است كه با اضافه شدن پس) بوده3/199
-رود، سـاخته  به كار مـي  4هاي بدون توقفبراي كنش

 :Ehret, 1995ساز رك: است (پيرامون اين پسشده

31.(  
-ها مـي اجيكي از و 5و در نهايت آخرين روش، تشديد

) كـه در  Lipinski, 1997: 213-214باشـد (رك:  
) كه هم به معنـاي بـه   lāˁaˁ( לׇעַעساخت ريشه عبري 

و هم بي ملاحظـه و نسـنجيده    6معناي پرت و پلا گفتن
ــتن  ــخن گف ــه  7س ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــت ، م اس

)HALOT, 2000: No.4680, Klein, 1987: 

304.(  
در بازگشت به واژه لغو در زبـان عربـي، ايـن واژه بـا     

-ساخته شده w–روش دوم و با اضافه شدن پس ساز 

تـرين  ق)، صاحب  قديمي175است. خليل بن احمد (م 
اثر لغوي موجود در زبان عربي، اين واژه را بـه معنـاي   

كه داراي بار معنايي منفي و » آميختگي سخن با باطل«

                                           
1 Extension 
2 Formatives 
3Afformative   
4 Open-ended actions 
5 Gemination 
6 To speak incoherently 
7 To speak carelessly  

در » سخن گفتن«به معناي خنثاي ها نيز در برخي نمونه
توان آن را ادامه همان معنـاي اوليـه   گيرد كه مينظر مي

ــد،   ــن احم ــل ب ــت (خلي ــر گرف ــامي در نظ م: 1980س
4/449.(  

فارغ از پذيرش يا عدم پذيرش گزارش خليل بن احمد 
در خصوص معناي يك واژه در زبـان عربـيِ دو قـرن    

ايي منفـي  پيش از خود، آنچه مسلّم است وجود بار معن
هاي عربي قرآني و عربي كم، برخي از كاربرد در، دست

كلاسيك است. اين بار معنايي منفي در بيتي منسوب به 
-عبيد بن الأبرص، از شعراي جاهلي نيـز مشـاهده مـي   

  شود:
   أجُالس صباحاً أحُادثهُو لا

 حديثَ لغوٍ فمَا جِدي بصباحِ  
اند، به سـخن  وشيدهو با كساني كه در سپيده دم شراب ن

نشينم چرا كـه جـديت مـن اجـازه     به گفتگو نمي» لغو«
دهـد (ديـوان عبيـد بـن الأبـرص،      چنين كاري را نمـي 

-). بنابراين تا جايي كـه بـه بحـث ريشـه    42ق: 1414

شود، بايد ديد انتقال معنايي از معناي شناسي مربوط مي
خنثاي سخن گفتن در زبان سامي باستان، به معناهـايي  

شـود،  بار منفي كه در زبان عربي و عبري مشاهده ميبا 
در خود زبان سامي باسـتان رخ داده يـا پـس از جـدا     

  است.هاي بعدي انجام شدهشدن اقوام سامي و در دوره
پاسخ به اين پرسش بدون بررسي دقيق آيـات قـرآن و   
عباراتي از عهد عتيق ميسر نيست، از اين رو در فصـل  

اين آيات، زمينه را براي پاسخ به بعد با مطالعه و تحليل 
  پرسش فوق فراهم نموده و به آن پاسخ خواهيم داد.

  . تحليل آيات قرآن كريم2
همانطور كه پيش از اين گفته شد، در قرآن كريم يـازده  
تر مرتبه ماده لغو به كار رفته است كه براي تحليل دقيق
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اين آيات آنان را به چهار دسته تقسيم نموده و به طـور  
  كنيم.ها را بررسي ميجداگانه آن

  . لغو: كلامي با بار معنايي منفي2-1
شود كه عدم استماع لغو را از اين دسته شامل آياتي مي

؛ 25؛ واقعـه/ 62شـمرد (مـريم/  هاي بهشـتي مـي  نعمت
ميـان   رابطـه تقـابلي  ). در اين آيات 11؛ غاشيه/35نبأ/

تـأثيم  ميان لغو با  رابطه اشتداديلغو و سلام و همچنين 
و كذاّب، نشان از بار معنايي منفـي ايـن واژه در قـرآن    

  كريم دارد.
سوره طور كه در يادكرد از شراب بهشتي، آن را  23آيه 

-داند نيز در اين دسته جاي ميخالي از لغو و تأثيم مي

  گيرد.
  گرداني از لغو: رفتاري از مؤمنين. روي2-2

اولين آيـه،  شود كه به عنوان اين دسته شامل سه آيه مي
بايد از آيه سوم سوره مؤمنـون يـاد كـرد كـه يكـي از      

  داند. گرداني از لغو ميهاي مؤمنين را رويويژگي
آيه دوم در توصيف عبـاد الـرحّمن اسـت كـه آنـان را      

ذينَ    « كنـد كـه:   كساني معرفي مـي  و عبـاد الـرَّحمنِ الَّـ
خاطَبهم الجْاهلُونَ قـالُوا  يمشُونَ علَى الأَْرضِ هوناً و إذِا 

ذينَ لا  « گويـد  ) و در ادامه مي63(فرقان/» سلاما و الَّـ
ــاً     ــرُّوا كرام ــاللَّغْوِ م ــرُّوا بِ إذِا م و ــزُّور ــهدونَ ال » يشْ

تـوان تعبيـر ديگـري از    ). اين آيه را نيز مي72(فرقان/
-گرداني از سخن لغوي كه به ايشان گفته ميهمان روي

انست. و نهايتاً در سوره قصص در ادامه يـادكرد  شود، د
چنـين بيـان    جرياناتي از حضرت موسي (ع) و فرعون،

مؤمنين اهل كتاب را پذيرنـده آيـات الهـي     مي كند كه 
و إذِا « دانـد كـه:   كند و آنـان را كسـاني مـي   معرفي مي

كُـم  سمعوا اللَّغْو أَعرضَـُوا عنـْه و قـالُوا لَنـا أَعمالُنـا و لَ     
  ).55(قصص/» أَعمالُكُم سلام علَيكُم لا نَبتَغي الجْاهلين

در اين آيه پس از اينكه مخاطبِ مـؤمنين اهـل كتـاب،    
سـلام  است، ايشـان در پاسـخ، عبـارت    سخني لغو گفته

دانستن مخاطـب بـه    جاهلبرند و با را به كار مي عليكم
اي اعمال مـا بـراي مـا و اعمـال شـما بـر      گويند او مي

  .خودتان
اعمال ما براي ما و اعمال شـما  «و » سلام«دو عبارت 

به عنوان پاسخ، هر كدام تنهـا در سـه و   » براي خودتان
دو آيه ديگر تكرار شده اند كه با توجه بـه ايـن قاعـده    
-تفسيري كه اگر دو قصه يا دو معنا در عبارت يا جمله

اي مشــترك باشــند مرجــع واحــدي خواهنــد داشــت  
) بايد پاسخ به افرادي بـا  1/260ق: 1430(طباطبايي، 

  منش مشابه باشد.
» اعمال ما براي ما و اعمال شما بـراي خودتـان  «تعبير 
-) در برابر مخاطبيني به كار مي15؛ شوري/139(بقره/

فشـاري بـدون   رود  كه بر روي باور خود تعصب و پـا 
دليل دارند، اين معنا در يكي از اين دو آيـه نيـز مـورد    

و مـا تفَرََّقـُوا إلاَِّ مـنْ بعـد مـا      «است: گرفته تأكيد قرار
  ) 14(شوري/...» جاءهم الْعلْم بغْياً بينَهم

نيز در پاسخ به آزر كه پـس از احتجـاج   » سلام«تعبير 
روشن حضرت ابراهيم (ع) و محكوم شـدن، ايشـان را   

) و همچنـين در پاسـخ بـه    47كنـد (مـريم/  تهديد مـي 
شود كه عليرغم باور به خلق آسـمان  مشركيني گفته مي

داننـد  و زمين توسط االله، او را مالك و مدبر آن دو نمـي 
  ).89(زخرف/

نيز همانند آيه مورد بحـث  » سلام«كاربرد سوم عبارت 
-بيان مـي » خطاب جاهلان«)، در پاسخ به 55(قصص/

  ).63شود (فرقان/
سوره قصص بيـان   55از مجموع آنچه در خصوص آيه 

را از دو جهت توصيف كرد: از جهت » لغو«توان شد مي



 173/ ينقرآن و عهد ينامتنيروابط ب يهبر پا يقرآن يدر زبان عرب» لغو« يمعناشناس: وحيد صفا 

 

 

اول كلام افرادي است كه عليرغم نداشتن دليلي موجـه،  
كننـد و از جهـت   بر روي باور غلط خود پافشاري مـي 

  است.» جاهل«ديگر كنش كلامي افراد 
  . مفهوم جهل در قرآن كريم2-2-1

» جاهـل «را كنش كلامي انسان » لغو«با توجه به اينكه 
در قرآن كـريم را  » جهل«م، سزاوار است معناي دانستي

تبيين كنيم، بدين منظور گزارشي كوتاه از تحقيق جـامع  
در خصوص مفهوم جهل در قرآن كـريم بيـان    1ايزوتسو

  كنيم.مي
ايزوتسو با تأكيد بر اينكه جهل در دوره پيش از اسـلام  

)، سـه  263: 1398در مقابل حلم بود نه علم (ايزوتسو، 
كند: معنـاي اول نـاظر بـه نـوع     جهل ذكر ميمعنا براي 

رفتار عرب پيش از اسـلام و الگـوي مشـخص رفتـار     
تواند بر نفس خود مسلطّ شود و با انساني است كه نمي

شـود و بـي   اندك تحريكي هوا و هوسش برانگيخته مي
كنـد. نقطـه   آنكه به پيامد عمل خود بينديشد، اقدام مـي 

ناي مهار و خاموش مقابل اين جهل، حلم است كه به مع
: 1398باشـد (رك: ايزوتسـو،   كردن چنين حـالتي مـي  

264-272.(  
معناي دوم جهل، كه به شـدت وابسـته بـه معنـاي اول     
است، تأثير منفي آن بر قوه تعقّـل انسـان اسـت كـه در     
صورت دائمي شدن، قدرت درك و داوري عميـق را از  

ر انسان سلب كرده و بـه واسـطه اينكـه نماينـده انفجـا     
ناگهاني هـوا و هـوس اسـت، انسـان را داراي بينشـي      

كند. قرآن كريم در اكثر موارد، ايـن كلمـه را   سطحي مي
به معناي بينش و داوري سطحي نسبت به موضـوعاتي  

بـرد. در ايـن معنـا    كه بيشتر جنبه ديني دارند به كار مي

                                           
1 T. Izutsu 

-متضاد جهل يعني حلم، به روشني معناي عقل پيدا مي

  ).    277-272: 1398، كند (رك: ايزوتسو
و در نهايت معناي سوم جهل، ناداني اسـت كـه اگرچـه    

ترين معناي جهل در ادبيات رسمي عربي اسـت  متداول
اما در دوره عربي قرآني كم كاربرد تـرين معنـاي ايـن    

  ).278-277: 1398است (رك: ايزوتسو، واژه بوده
بر اين اساس، افرادي كه عليرغم داشتن دليلـي موجـه،   

كننـد بـه روشـني    ر روي باور غلط خود پافشاري ميب
به معناي دوم خواهند بود، و » جاهل«مصداقي از افراد 

را كنش كلامـي انسـان   » لغو«توان از اين روست كه مي
  دانست.» جاهل«

توان حلقه اتصال مفهوم قرآني لغو اين معنا از لغو را مي
ن واژه لغـو در زبـا   2كـه همـزاد   לׇעַעو مفهوم عهـديني  

) Zammit, 2002: 369شـود ( عبـري شـمرده مـي   
  دانست. 

توضيح آنكه در سفر ايـوب عهـد عتيـق، پـس از نقـل      
صبر شـده و   آزمايش ايشان به بلاهاي شديد، ايشان بي

-با عباراتي طولاني زبان به نفرين روز تولد خـود مـي  

). 26-3/1كند (ايـوب  گشايد و آرزوي زاده نشدن مي
كنـد بـا   اليفـاز تيمـاني تـلاش مـي    پس از اين سخنان 

). پـس از  5؛ ايوب 4سخناني ايشان را آرام كند (ايوب 
ה «گويد: سخنان اليفاز حضرت ايوب مي  מֵח֣וֹל כִּיֽ־עַתָּ֗

ים ד ימִַּ֣ ן יכְִבָּ֑ ֗ י עַל־כֵּ֝   ).6/3(ايوب » לָעֽוּ דְּבָרַ֥
ترجمــه اســتاندارد كتــاب مقــدس بــه زبــان انگليســي 

)ESVكند:ين شكل ترجمه مي) اين آيه را بد  
"For then it would be heavier than the 
sand of the sea; therefore my words 

have been rash"  

                                           
2 Cognate   
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تـر اسـت،   هاي من] از ريگ دريا سنگينزيرا كه [اندوه
 پروا است.بدين سبب سخنان من تند و بي

) در ترجمه هفتادي عهـد  lāˁu( לָעֽוּمعادلي پيشنهادي 
كه ترجمه يوناني عهد عتيق در حدون قرن سـوم   1عتيق

تر معنـاي ايـن   تواند به فهم دقيقپيش از ميلاد است مي
پ.م كمك شاياني بكند.  3واژه در فضاي تفسيري قرن 

-اين آيه در ترجمه هفتادي به اين شـكل ترجمـه شـده   

  است:
"καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα 
ἔσται· ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν τὰ ῥήματά μού 

ἐστιν φαῦλα " 
) كه در ايـن ترجمـه، معـادل    φαῦλα )phaûlaواژه 
در نظر گرفته شده، صـفت خنثـايي اسـت كـه بـه       לָעֽוּ

استعمال شده در زبان  2صورت جمع و در حالت فاعلي
خلاف و  كم ارزش، پستيوناني كتاب مقدس در معاني 

رود كه مورد اخير با معناي ايـن آيـه   به كار مي 3اخلاق
بيشتري دارد، كما اينكه اين واژه در عبـارتي  سازگاري 

به معناي سخن كسـي   5نوشته پلوتارخ 4از كتاب موراليا
گويـد  است كه گستاخانه يا بدون فكر كافي سـخن مـي  

)BDAG, 2000: 1050 در يكـــي ديگـــر از .(
به  6ملاحظهفكر و بيهاي معتبر زبان يوناني، بيفرهنگ

 Liddellعنوان طيفي از معاني آن پيشنهاد شده است (

& Scott, 1996: 1920 .(  
فارغ از پذيرش يا عدم پذيرش انتساب اين عبارات بـه  
حضرت ايوب، با توجه به سياق اين آيات كه سـخن از  

اند و باعـث  فشارهايي است كه بلايا به ايوب وارد كرده

                                           
1 Septuagint  
2 Nominative  
3 Morally substandard  
4 Moralia 
5 Plutarch 
6 Thoughtless, Careless, Indifferent  

اند، مفهـوم  بي صبري و از دست دادن كنترل ايوب شده
φαῦλος   توانـد  به معناي بي ادب يا بي ملاحظـه، مـي

ناظر به همان عدم حلم و جهلـي باشـد كـه از تحليـل     
در  לׇעַעآيات قرآني برداشت شد. با اين توضيح مفهوم 

زبان عبري عهد عتيق با مفهوم لغو در زبان عربي قرآني 
معنايي يكسان خواهند داشت و هر دو نـاظر بـه كـنش    

  خواهند بود.» جاهل«نسان كلامي ا
  . لغو در قسم2-3

اين دسته شامل دو آيـه اسـت كـه هـر دو مشـتمل بـر       
ــارت  ــي «عب ــاللَّغْوِ ف ــه بِ ــذكُُم اللَّ ؤاخكُم  لا يــان ...» أَيم

باشند. اين عبارت با بيان اين ) مي89؛ مائده/225(بقره/
مؤاخـذه  » لغو در قسـم «كه خداوند مؤمنين را به سبب 

بت قُلُـوبكُم   «ؤاخذه را مربوط بـه  كند، منمي » بمِـا كَسـ
داند. ) مي89(مائده/» بمِا عقَّدتُم الأَْيمان«) و 225(بقره/

مقصود از لغو در قسم در اين آيات از قرن دوم هجـري  
مورد بحث و گفتگوي جدي بوده است بـه طـوري كـه    

به نقل از صحابه و تـابعين   هفت معناي مختلفمجموعاً 
در اين خصوص ذكر شده است (رك: ابـن ابـي حـاتم،    

-2/240ق: 1412؛ طبــــري، 410-2/408ق: 1419
توان آن را ناشي از فراموش شدن فرهنگ )، كه مي247

  پيش از اسلام دانست.
  20/25. رابطه بينامتني با كتاب امثال 2-3-1

مون ايـن  هاي پيرايكي از اموري كه تاكنون در پژوهش
اين آيـه بـا    بينامتنيآيه مورد توجه قرار نگرفته، رابطه 

  اي از كتاب امثال سليمان است. آيه
به عنوان مقدمه بايد گفت، قرآن كريم در مواضع مختلف 
خواننده را به آيـاتي از عهـدين و ديگـر كتـب پيشـين      

ــي  ــاع م ــراف/ ارج ــد (رك: اع ــه/157ده ؛ 111؛ توب
) و علاوه بـر  19؛ أعلي/36؛ نجم/29؛ فتح/105انبياء/
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) و 15)، مبـين (مائـده/  48اين خود را مهـيمن (مائـده/  
ــران/  ــدق (آل عمـ ــره/3مصـ ــام/97؛ بقـ ؛ 139؛ انعـ

كنـد، از ايـن   ) آنها معرفي مي111؛ يوسف/213يونس/
كـم بـه   توان انتظار داشت، اين كتب بتوانند دست رو مي

 نزول آيات قرآني مورد توجـه  2و بستر 1عنوان زيرمتن
هاي اخير پژوهشهاي متعددي با اين قرار گيرند. در دهه

منظر انجام شده و نتايج جالب توجهي نيز در پي داشته 
 ;Reynolds, 2010؛ 1396اسـت (رك: پـاكتچي،   

Ghandehari & Feyzbakhsh, 2018: 88-
101 .(  

در بازگشت به آيه مورد بحث از كتاب امثال، ايـن آيـه   
عجلـه و نسـنجيده چيـزي را    دارد، كسي كه با بيان مي

-كند و پس از آن بررسي ميبراي امري مقدس نذر مي

-تواند آن نذر را ادا كند يا نه، به دام مـي كند كه آيا مي

שׁ« افتد:  דָם מוֹקֵ֣ דֶשׁ יָ֣לַע אָ֭ ֹ֑ ר ק ים וְאַחַ֖ »  לְבַקֵּרֽ נדְָרִ֣
  ).20/25(امثال 

اين آيه در ترجمه هفتادي عهد عتيق بـه صـورت زيـر    
  ترجمه شده است:

"παγὶς ἀνδρὶ ταχύ τι τῶν ἰδίων ἁγιάσαι, 
μετὰ γὰρ τὸ εὔξασθαι μετανοεῖν γίνεται 

"   
و همزاد لغو عربي   לׇעַע) كه از ريشه yālaˁ( יָלַ֣עواژه 

) يونـاني در  ταχύ )tachýمعادل است در اين ترجمه 
نظر گرفته شده كه صفت خنثايي است كـه بـه صـورت    

استعمال شده است. ايـن واژه   3مفرد و در حالت مفعولي
در مورد اشياء به معناي سريع و چابك و در مورد فكر 

ــتاب   ــاي ش ــه معن ــت ب ــهو ني ــت  4زده و عجولان اس
)BDAG, 2000: 993; Liddell & Scott, 

                                           
1 Subtext 
2 Context 
3 Accusative 
4 Quick, Hasty 

كه در سياق اين آيه، معـادل مناسـبي    )1762 :1996
  است.» جهل«براي لغو به معناي كنش كلاميِ متكي به 

جاهلانه مـورد نهـي    نذر 20/25اگرچه در كتاب امثال 
سوره بقـره و آيـه    225قرار گرفت در حالي كه در آيه 

جاهلانـه نهـي شـد امـا ايـن       قسـم  سوره مائده از 89
ن اين آيات ايجاد اختلاف اشكالي در رابطه بينامتني ميا

كند. توضيح آنكه در فرهنگ عرب عصر نزول، نذر نمي
شـدند همـانطور كـه در    و قسم دو عمل مشابه تلقّي مي

بيتي منسوب به بشر بن أبي خـازمِ از شـعراي جـاهلي    
  چنين آمده است:

  فقَولوا للّذي آلي يميناً              
 أفي نَذَرت يا أوس النذُورا

ياد كرده اسـت بگوييـد: اي اوس! آيـا     به كسي كه قسم
براي من نذر كرده اي؟ (ديـوان بشـر بـن أبـي خـازم،      

). در فرهنگ اسـلامي نيـز ايـن شـباهت     74ق: 1415
حقوقي در رواياتي به نقل از پيامبر اكـرم (ص) و اهـل   
بيت (ع) كه كفاره نذر و قسم را يكي دانسته اند بازتاب 

ــي،   ــه اســت (رك: كلين ــلم، 7/457ق: 1407يافت ؛ مس
  ). 3/1265ق: 1398

نيز كه شكستن قسـم   30/2يادكرد همزمان كتاب اعداد 
كنـد نشـان دهنـده ارزش    و نذر را در كنار هم نهي مـي 

يكسان حقوقي اين دو عمل در فرهنگ يهودي دارد بـه  
داريم    از كتـاب تلمـود كـه در     5طوري كـه در كتـاب نـ
ه كند، با اشاره به همين آيخصوص احكام نذر بحث مي

 Nedarimكنـد ( ارتباط نزديك آنها را گوشـزد مـي  

2b:2 .(  
با توجه به آنچه در خصوص قرب مفهوم لغو در عربـي  

در عبري كتاب مقـدس بيـان شـد (رك:     לׇעַעقرآني و 

                                           
5 Nedarim 
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ارزش انگاشته شـدن نـذر و   ) و همچنين هم2-2بخش 
قســم در فرهنــگ عربــيِ اســلامي و عبــريِ تــوراتي و 

لغـو در  «ي كتاب مقدس بـا  عبر» لغو در نذرِ«تلمودي، 
ارزش دارند و به معناي عربي قرآني، مفهومي هم» قسمِ

باشند كه بدون اسـتقرار نيـت و   اي مياعتبارات حقوقي
بيان » جاهلانه«تر زده و به تعبير دقيقعجولانه و شتاب

  اند.شده
نكته جالب توجه اينجاست كـه در ايـن آيـه از كتـاب     

שׁاي مقدس چنين نذر عجولانه ) شمرده muqeš( מוֹקֵ֣
اي است كه صياد براي شكار شده كه به معناي دام و تله

)، بنابراين مفهوم ايـن  BDB, 1962: 430افكند (مي
» اهلانـه ج«آيه چنين خواهد بود كـه نـذر عجولانـه و    

  شود. باعث به دام افتادن انسان مي
از  1در خصوص مفهوم اين آيه، اشـاره يونـاه گرونـدي   

 2ميلادي در كتاب شعري تشووا 13علماي يهودي قرن 
كه كتبي با رويكردهـاي اخلاقـي در    3كه از آثار موسار

آيند، راهگشاسـت. وي بـا   فرهنگ يهودي به شمار مي
بـر  «كند: بيان مي 23/22ه اي از كتاب تثنياشاره به آيه

در انجـام نـذر، اگـر چـه      تـأخير اساس اين آيه حتـي  
موجب ترك آن هم نشود، مستلزم مجازات الهي اسـت،  
از اين رو اگر كسي نذر كند كه به فقيري صـدقه دهـد،   
موظف است فوراً آن را پرداخـت كنـد و حتـي اگـر از     
ــاً    ــدازد حتم ــأخير بين ــذر ت ــي در اداي ن روي فراموش

گويـد:  وي در توضيح اين حكم مـي » شود.مجازات مي
شوند، ها دچار فراموشي ميدانسته كه انسانو ميزيرا ا«

بنابراين بايد اين نذر را پيوسته در قلب خود يـادآوري  
كرد تا آن را فراموش نكند. هماننـد ايـن مطلـب در    مي

                                           
1 Jonah Gerondi 
2 Shaarei Teshuva 
3 Musar 

ــال  ــده اســت  20/25امث ــان ش ــز بي  Shaarei» (ني

Teshuvah 3:74 .(  
بر اساس اين تحليل، لغو در نذر به معنايي كه بيان شد، 

فراموشي آن، در عهد عتيق و تفكر يهـودي مسـتلزم   يا 
ربنـَا   «شود. اين نگرش يادآور آيه مجازات شمرده مي

لاَ تُؤاَخذنَْا إِنْ نَسينَا أَو أَخْطأَنَْا ربنـَا و لاَ تحَمـلْ علَينـَا    
مُلاَ تح نَا وبنَا رلنْ قَبينَ ملَى الَّذع َلْتهما حَراً كمِا إصلْنَا م

) و حـديث رفـع (كلينـي،    286(بقـره/ » لاَ طَاقَةَ لَنَا بـِه 
) اسـت كـه   1/659تا: ؛ ابن ماجه، بي2/463ق: 1407

عدم مجازات بر فراموشي و خطا را به عنوان منّتـي بـر   
  كنند.امت اسلامي بيان مي

ه   «بر اين اساس، آيه كتاب امثال با آيه  ذكُُم اللَّـ لا يؤاخـ
) كـه بيـان   89؛ مائده/225(بقره/...» أَيمانكُم  فيبِاللَّغْوِ 

 شـدن  مأخوذباعث » جاهلانه«دارد قسم عجولانه و مي
توانـد  شود رابطه بينامتني روشني دارد كه ميانسان نمي

  ناظر به منّتي كه بر امت اسلامي گذاشته شده تلقي شود.
با توجه به تحليلي كه از مفهوم لغو در قسم، انجام شد و 

شـود  بازگشت به ديدگاه صحابه و تابعين، روشن مي در
كه از ميان تمام نظرات، ديدگاهي كه لغو در قسم را بـه  

هـايي كـه   قسـم و همچنين  هاي در حال عصبانيتقسم
ماننـد (لا واالله) و   شوند،عجولانه و بدون قصد گفته مي

 هايي كه از روي لقلقـه زبـان و بـدون   (بلي و االله) گفتن
هـايي از  كنند مصداقشود تفسير ميتوجه قلبي گفته مي

هـا  مفهوم كلي لغو در قسم هسـتند و از سـاير ديـدگاه   
باشند (براي صـاحبان ايـن دو ديـدگاه رك:    تر ميدقيق

  ). 244، 241-2/240ق: 1412طبري، 
  . لغو گويي در حين تلاوت قرآن2-4

شـود  آخرين دسته از آيات كه تنها شامل يك آيـه مـي  
اي است از زبان كافران است، كه هم كيشان خود را يهآ



 /177 

غييـر    
.  

غو در 
ـاس    
زبـان    
ن بـه     
جنوبي 
شـود  

و  ـي 
سـاير  

انـد.  ه
هنگ 
) بـه   
سـير    
واهـد   

  
 واژه    
ه بـر      
سـان  
سـان   

42 ،(

     
1 Da

ينقرآن و عهد ني

جمـد و بـدون تغ
گيرندده قرار مي

ي انتقال يافته لغو
سـامي و بـر اسـ
ـايي بايـد در ز
شـد. ايـن زبـان
 عربي، عربي جن
ش شـناخته مـي    
د تنها زبان عربـ
فظ كرده اند و س
فراموشي گذارده

در فره» جهل« 
ر معنايي منفـي)
ت. از ايـن رو مس
ين صـورت خو

هي بـه سـاخت
د. ايـن واژه كـه
ري به معناي انس
داقي از يـك انس

4/3م: 1980د،  

                
ating 

ينامتنروابط ب يهر پا

لاً به صورت منج
ه و مورد استفاد
عدم يافت معناي

هاي سننواده زبا
، اين انتقال معنـ1

رخ داده باشستان 
هايي مانندزبان

ـي و اوگـاريتي
Ruبا اين وجو .(

ل معنايي را حف
 آن را به بوته ف
كل گيري انگاره
سخن گفتن (با بار
ختصاص يافـت
 عربي قرآني بدي

سيم شده، نگـاه
جه خواهـد بـو
ين قرن دوم هجر
ه به وضوح مصد
خليل بن احمـد

               

بر يقرآن يزبان عرب

خ واژگان معمولاً
 زبان مقصد شد
راين با توجه به

هاي خانر شاخه
1گذاريعد تاريخ

لي (مركزي) باس
ن جد مشترك 
ان، عبري آرامـ
ubin, 2010:

ن عبري اين انتقا
هاي اين شاخهن

مرحله بعد با شك
اقرآني عرب، سخ

ا» جاهلانه«نان
غو درخت واژه ل

  

وجه به مسير ترس
نيز جالب توج» غ

س گزارش لغويي
ق و بد زبان، كه
(خ هل است، بوده

       

در ز» لغو« ياشناس

ن
لا
«

ت،
ز
د
و
ش
-

ن
و
و
ن
ن
-

-

و
  
را
ف
ه
ز
د
ر
ن

سنخ
وارد
بنابر
ساير
قواع
شمال
عنوا
باستا

): 6

زبان
زبان
در م
پيشا
سخن
ساخ
بود:

با تو
ملغ«

اساس
احمق
جاهل

معنا: وحيد صفا

در حـين» لغـو «
ذينَ كفََـرُوا لا  الَّـ
ــون بتَغْل ــم » علَّكُ

ي از كافران است
د را لغو بنامند، از
ن واژه، خداونـد
گذاري نيز كرده و
 قـرآن را كـنش

ين، مـي. بنـابرا
 ه اول قرار داد.

العه همزمان ايـن
ب معنـايي آن دو
 ديگري اسـت و
ي خنثاي سـخن
ـي، كـه در زبـان

متبلور مي» هل
خصّ يافتنِ زبان

هـاي عربـي ون
تند.ن ريشه هس

ص احتمـال دوم ر
بري از سه حرف
شـده امـا ريشـه
سـتفاده از برسـاز
 صـرفي كـاربر
لاغيـه، الغـَوا) در

افتـد و ايـنق مي

قـرآن و ايجـاد
و قـالَ «كنـد:  ي  

لَع ــه ــوا في  و الْغَ

مستقيمي ل قول
 ايشان كلام خود
 در خصوص ايـن
ان آن را ارزشگ
ر حـين تـلاوت

است.دانسته» هل
ضمن آيات دسته

  ناسي
، مطا»لغو«اسي

، نشـان از قـرب
گيري يكي ازام

ل از معنايكه انتقا
بار معنـايي منفـ

جا«گفتن انسان
 از تمايز و تشخ
جام شـده و زبـا
اي انقال يافته اي
 ايـن خصـوص
كه ريشه واژه عب
تشديد سـاخته ش

و بـا اس» ل غ و
 بر ايـن، تنـوع

كريم (لغـو، لان 
به ندرت اتفاق ي

استماع آيـات قـ
كآن دعـوت مـي
ــرْآنِ ــذاَ القُْ ا له

/26.(  
ن آيه اگرچه نقل

رسد ا به نظر مي
رسد دبه نظر مي

قول سخن كافرا
صداي ايشـان در

جاهل«ك انسان 
ن آيه را نيز در ض

شنشت به ريشه
شناشت به ريشه

همزاد عبري آن،
كه منشأ آن يا وا

دهنده اينست ك 
 سخن گفتن با با
رآني در سخن گ
ر دوره اي پيش
ري و عربي انجا

بر معنانها ميراث
شناختي درزبان
كنند چه اينكهمي
و بر اساس ت» ע

ل«ز سـه حـرف   
است. علاوهشده

در قرآن» ل غ و
هاي عربيواژهم

 

 

به عدم ا
تلاوت آ
ــمعو تَس
(فصلت/
ظاهر اين
اما بعيد
اين رو ب
در نقل
سر و ص

كلامي يك
توان اين

. بازگش3
در بازگش
واژه و ه

داد كمي
يا نشان
گفتن به
عربي قر
شود، در
هاي عبر
عبري تن
شواهد ز
تقويت م

ע ע ל« 
عربي از
ساخته ش

ل«ريشه 
مورد وا



 9139، پاييز و زمستان اول، شماره نهمسال     پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن/ دوفصلنامه علمي 178

 

 

بـه   laġ*بـه بـن ثنـايي     -mسـاز  با اضافه شدن پيش
معناي سخن گفتن جاهلانه ساخته شده و از آن معنـاي  

ســاز رك: اســمي ســاخته اســت (پيرامــون ايــن پــيش
Lipinski, 1997: 216-219 .(  

  گيرينتيجه
شناسـي  هـاي زبـان  در اين پژوهش با استفاده از روش

عناشناسي و همچنين مطالعه بينامتني قـرآن  تاريخي و م
را بررسي » لغو«كريم و عهد عتيق، مفهوم انگاره قرآني 

كرده و مسير ساخت اين واژه از دوره زبان آفروآسيايي 
باستان تا زبان عربي قرآني را ترسيم نموديم. بر اساس 

ــان  laġ*نتــايج ايــن پــژوهش بــن ثنــايي   كــه در زب
اي خنثاي سخن گفـتن بـوده   آفروآسيايي باستان به معن

است، در زبان سامي باستان به به مسـير حيـات خـود    
دهد و در دوره زبان سـامي شـمالي (مركـزي)    ادامه مي

باستان دچار تضييق معنايي شده و به سخن گفتن با بار 
منفي اختصاص يافته است. در مرحلـه بعـد و در زبـان    

ثـي،  عربي قرآني با رشد ريشه ثنايي و تبديل آن به ثلا
سخن گفتن (منفي) بر اساس يك تضييق معنايي ديگـر  

اسـت.  شـده » جاهـل «مختص به كنش كلامـي انسـان   
فرهنگـي بـه   -در آن بافـت تـاريخي  » جاهل«شخص 

معناي انساني است كـه كنتـرل احساسـات خـود را در     
دســت نداشــته و بــا انــدك تحريكــي هــوا و هوســش 

 ـ برانگيخته مي ه شود و همچنين به معناي كسي اسـت ك
و  تحت اثر دائمي اين رفتار قوه تعقّلي سطحي پيدا كرده

است. اين معنا از لغو توان داوري عميق را از دست داده
در زبان عربي قرآني، در يازده آيه از قرآن كريم به كار 

است، اما با گذشت زمان و دور شـدن از فرهنـگ   رفته
پيش از اسلام و در دوره عربي كلاسيك، ايـن معنـا از   

رو به فراموشي گذاشته و اين ريشه دچـار  » لغو«يشه ر
  است.تيرگي در معنا شده
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